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اين مسئله . د شدخواهبحث راني و ادبيات شفاهي اي سلطنتيهاي  كتيبه ارتباط بارهدر مقالهدر اين 
به اين تاكنون اما ، منابع تاريخي استفاده كنيم بسيار مهم استاز  دباي چگونه اينكهبراي دانستن 

  . شده است كمتر توجهها  كتيبهاز  هجنب
 هكتيبخود بر  تعليقاتدر ؛ براي مثال، شدداده تذكر چندين بار نيز  پيشتر مسئلهاين در مورد 

هاي اوستايي، فارسي  به زباني هاي ايران متنو ديگر كتيبه  اين در همانندعبارات  چندينبه پايكولي 
خر بر او را كه خائن،  تتروسمجازات كه  واقعيتبه طور خاص اين . شد اشارهباستان و پهلوي 

ي كه اسفنديار مجازاتشبيه است به  ،3دند و به محضر نرسه فرستادندر كرسوا )xar ī rišt( زخمي
آنجا كه اسفنديار ارجاسب را  ،ه بودگرفتارجاسب، پادشاه توراني، در نظر  براييادگار زرير در  دلاور

سوزاند و او را بر  برد و يك چشمش را مي يك دست و يك پا و يك گوش او را ميكند و  دستگير مي
  4.فرستد خانه ميبريده سوار كرده و به  خري دم
اشاره  نيز اردشير بابكان همكارناپايكولي و  هكتيب بخش پايانيميان به شباهت  تعليقاتهمان در 

را سرزمين ايران تمام  پادشاهي رسيدوقتي هرمزد به  خوانيم مياردشير  هكارنامدر انتهاي . شد
از روم و هند باج  وي به علاوه،. به اطاعت هرمزد درآمدندهمگي حاكمان محلي  و كرديكپارچه 
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تقريباً همين كلمات  5.به دربارش آمدند درود و هدايا باو شاه هند حاكم كابل  ،و قيصر رومگرفت 
  . شود نرسي هم ديده مي هكتيبعيناً در پايان 

ادبيات حماسي فارسي ميانه و در  متعدد همانندبا عبارات پايكولي  ههاي كتيب يكي ديگر از ويژگي
ظاهراً  كه است يياهنگاري نامه استفاده از ،روداني هم بودكه البته مشابه آن در ادبيات كهن ميان ،نو

 بزرگانهايي ميان نرسه و  با تبادل نامه پايكولي هكتيب در كه چنان. شده است قول نقل مومو به 
 هكارناممتن پهلوي و يادگار زرير طور در  همين. ايماو براي پادشاهي روبرو شايستگي هدربارايران 
  .شودمي هاي درباري ديدهنگاريچنين مكاتبات و نامهفردوسي نيز  شاهنامهدر  و نيز  اردشير

 عبارات همانند«با عنوان ، رسيدمري بويس به چاپ  هنام در جشن 1985اي كه در سال  در مقاله
 و شد پرداختههاي هخامنشي و ساساني  كتيبهي ميان يها همانندبه بررسي » 6مضموني و زباني

بيشتر  متون مانوي هو ادبيات مانوي، كه نويسندهاي ساساني  كتيبه ميان هماننديبرخي به همچنين 
» )شفاهي(سنت ادبي بومي «را به  هاهمانندياين . شداشاره  ،هاي بومي ايراني بود سنتمتكي به 
يارشا، شاپور، نرسه خشداريوش،  يلي بيراه نيست كهخاين فرض  «: و چنين نتيجه گرفتم منسبت داد

. »باشند آموخته مدارسدر  دباي ند كهكرد استفاده مي قالبيادبي و  ياز زبانو كردير همگي محتملاً 
هاي  از كتيبههاي ساساني  كتيبهرسد اين است كه نويسندگان  محتمل نميزياد  كه به نظر موضوعي

ونويسي نرسي ر هاز كتيب اردشير بابكان هكارنام هكه نويسند كرده باشند يا اينرونويسي هخامنشي 
  .ها كرده باشد و از اين قبيل فرض

در  اي مقالهدر ، 7هفيليپ هويس .وجود نداشت» سنت ادبي شفاهي«تصوير درستي از در آن زمان 
ادبيات شفاهي كه  هدربارپژوهش در پرتو مرا  »مضموني و زباني عبارات همانند « همقال ،1990سال 

كرد و  نقد، انجام شد 9رديتس لبِو آلبرت  8ريميلمن پهاي  با نامتوسط دو دانشمند دانشگاه هاروارد 
داريوش در  هكتيب توجه قابل عبارات هماننده به علاوه بر اين، هويس .را نيز بدان افزود چند نظر خود

هاي شاهي  كتيبهكه ه نشان داد هويس. دارداشاره ت زردش هكعبشاپور در  هو كتيببيستون 
كه  دهندنشان مي» قالب«و » مضمون«، »طرح«هاي مشتركي را در  ويژگيو ساسانيان هخامنشيان 

اين  بنابر. شناختي بيان زبانو  ترين واحد داستان ، كوچكداستانكلي ساختار عبارت است از 
  .فتتغيير يا 1995در مقاله  تازه در اين مفهوم 1985 سال مقاله درگيري  نتيجه

                                                           
 ud kēsar ī Hrōm ud Hindūgān sāg ud bāz xwāst ud: 8- 67تصحيح سنجانا؛ صص  -5
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  .»بردند عنوان شاهنشاه نام ميكردند و با ترس از او به  پرداختند و به او احترام مي ساليانه مي
6-"Thematic and Linguistic Parallels" 
7- Philip Huyse 
8- Milman Parry 
9- Albert Bates Lord 
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، پهلوي و مانويمتون مانند به ، هاي هخامنشي و ساساني كتيبه گاناين به آن معني است كه نويسند
ادبي بلكه  هايساخت نه تنها، كه ندفاهي ايراني به نوشتن پرداختبي شادسنت بر اساس همگي 

  .عملاً بدون تغيير باقي ماند نزديك به يك هزاره ساختار قالبيهمچنين 
 جلب نيز رفت،، در جايي كه انتظار نميهاي ايراني زبان درديگري ميان دو متن  همانند عبارات

اين  ،امترجمهدر  كه پرداختپايكولي  هديگري در كتيب مضمونبه بايد پيش از آن  .كردمي توجه
  .گرفتمورد توجه قرار  كتيبه

 جانشيني اي ميان نرسه و مقامات ايراني بر سر  بخش دوم اين كتيبه حاوي بحث گسترده
 ،مقاماتنگاري،  نامهدر دو . استوهنام تتروس شكست بهرام سوم و حاميش، پس از سلطنت 
نرسه يكي از بهترين  ،به نظر مقامات. نمود، پيشنهاد كردند ميل مي را به نرسه، كه ظاهراً بي سلطنت

هاي مناسب اين مقام را دارد و هم نسبت به ديگران ويژگيچرا كه هم است،  هاي سلطنت گزينه
بر تخت نشيند و كنند تا  مي و در واقع اصرار نرسه را تشويق ،مقامات. ي را دارا استشايستگي بيشتر

شده، ترين موضوع در اين كتيبه، اگر چه به روشني بدان اشاره ناصلي. را بپذيرد تاج پادشاهيتلويحاً 
تتروس غصب  ، از سوي بهرام جوان و وهناميشتر هم ذكرش رفتاست كه، پ» ديهيم بزرگ«همانا 

  :پايكولي توجه كنيد هزير از كتيب هاي به بخش .شده بود
تر، باشد پس ما تقوي با تر، برتر،كسي هست كه از شما خداوندگار راستاگر « :77بند 

  »پذيريماو را مي) خداوندي كشور/ر خوداييشه(شهرياري
  .»دست آوريده بر تخت خود بنشينيد و افتخار پدر و نياكانتان را ب شما پس اكنون«: 82بند 
تر ويسپوهران در ايرانشهر كسي مناسبو  ...دانستيم كه اگر از شهرياران و اگر مي«: 90- 88بند 

شما . دانيم كه چنين كسي نيستاما مي. پس او بايد شاه بشود ،براي حكومت باشد نسبت به شما
شما بايد بر تخت . يدترين شما هستد و حكومت زيبنده شماست و شايستهبزرگترين و برترين هستي

پس ما به  .تان و كشور باشدو شادي براي فرهومت را حفظ كنيد و تا به زمان فرشگرد حك ...بنشينيد 
  .»يماهبر تخت سلطنت پدر و نياكانمان ايستاد ...پشتيباني و نام ايزدان

استان مانوي د» غيب، اكراه و پذيرش نهاييتر«  هايدورن مايه هماننددر خصوص مفاهيم 
آن  10»هاي سغدي قصه«با عنوان معروفش  ههنينگ در مقال. مورد توجه قرار گرفتميمون و روباه 

ميمون را براي شاه كند  شود كه چطور روباه سعي مي در اين متن توصيف مي. را منتشر كرده است
باقي  به حيوانات ديگر هاي ميمون ناقص است و هيچ يك از پاسخمتن متأسفانه . شدن متقاعد كند

  .دهد آنچه از ميان رفته مي هبا اين همه، آنچه باقي مانده به ما اطلاعات كافي دربار. نمانده است
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به در آن . وجود ندارد مضموناين  ،يوناني همين داستان روايتدر  حائز اهميت است كه  اين نكته
از توجه آنها را جلب كرد، رقصيد و حيوانات مجلس پس از آنكه در ميمون «شود كه  سادگي گفته مي

  . »شد سوي آنها به شاهي برگزيده
، به نمايندگي از روباهكه در آن  بخشي بودحتماً شامل سغدي، كاملاً متفاوت با آن،  هقص

پذيرد، بلكه  ميمون هم فوراً اين دعوت را نمي. شاه شودكند كه  ميمون دعوت مياز  حيوانات ديگر،
در مقابل، . ترين نباشد پادشاهي مناسبممكن است او براي  آورد به اين مضمون كه هايي مي انهبه

هاي  ويژگي د و فقط  اونخواه بهترين است، زيرا همه او را ميميمون كند كه  استدلال ميروباه 
 در اين داستانِ اين بخش .دارد اننسبت به ديگر برتري هاي ويژگياو واقعاً و ست؛ ا مناسب را دارا

  :ناقص به شرح زير است
شما حيوانات  ههمپس اكنون  .بهتر كسي نباشد از تو؟ ي شايسته باشدشاهبر ما كنون اكيست كه ...«

تن زيرا كه . كنندشاه  خواهند كه تو را اكنون ميو  اندپسنديدهمطلق شاه به عنوان را اعليحضرت 
به شتاب اكنون  پس. ماننده استحيوانات  بهو نيمي  است شبيهبه انسان نيمي  شما اعليحضرت

  :رسد به شرح زير به پايان ميمتن اين . »باش بر همه حيوانات شاهو  جاي گيربر تخت  رويم
   11.»انت بگيررا در دست) ؟( حلقهو اين  اين سختي را بپذيري تو اكنون اگرپس «

ميمون كه زمينه و روباه به ميمون و بهانه آوردن  پيشنهاداي باشد به اشارهآخرين جمله بايد 
 ترجمه كرده» حلقه« با ترديد راآن ، كه هنينگ »ptšt'n« هو واژ ،است ش سلطنتمقدمات پذير

روباه يوناني  هدر قص. باشد داشتهاشاره يا چيزي شبيه آن » عصاي سلطنت« به احتمال به د، باياست
كه فرض كنيم تنها لازم است براي فهم داستان سغدي . كند تطميع ميحاوي غذا اي  ميمون را با تله

گونه القا  اينرا ميمون  ،قرار گرفته است و روباهبالا در چوبي كه با  بوداي درون جعبهگوشت  ،هتل
به محض . جعبه است و عصا هم عصاي سلطنتش استآن داخل تخت سلطنتش كه  كرده بود

  .شود تله آزاد ميگيرد،  ميمون عصا را در دست ميكه  اين
  :دشو به خوبي ديده ميزير  اين دو متن در جدولتوجه  قابلهاي  شباهت

  

                                                           
  ):ǝ ~ بدون تكيه  ǝ =a(آوانويسي قصه روباره و ميمون  -11

 kē ǝsti kē nūrī māxu čupǝr xuβu pǝčāyātkām. rǝti [čǝn] čāfā āδē nē βōt; ǝti  kǝšē 
nǝxšīrt ǝwin tǝwa farnī xuβu rēžkǝrē pǝtsendǝnd; rat-fi kǝšē xuβu kunǰīk 
ǝskǝwand; pār-ti ǝwin tǝwa fanī nēmē γǝrīw ǝwin mǝrtǝxmētī sār mēnd-skun ti 
nēmē ǝwin nǝxšīrī mēnd: ǝti kǝšē ǝžγart šǝwēm ti pǝrō *

γāϑūk pǝršēδ, ti pǝr 
nǝxšīrtī čupǝr xuβu mēn. … čēwēδ piδār kǝt tǝγu kǝšē šǝxyāk kuna ēnē pǝtǝštān 
pǝr δǝsta niyās … 



  90-88كتيبه پايكولي بند   داستان ميمون و روباه

؟ باشد كيست كه اكنون بر ما شاهي شايسته...«

پس اكنون همه . از تو بهتر كسي نباشد
شما اعليحضرت را به عنوان شاه حيوانات 

خواهند كه تو را  و اكنون مي اندپسنديدهمطلق 
زيرا كه تن شما اعليحضرت نيمي به . شاه كنند

. انسان شبيه است و نيمي به حيوانات ماننده است
و  تخت جاي گير برپس اكنون به شتاب رويم 
پس تو اكنون اگر اين . بر همه حيوانات شاه باش

را در دستانت ) ؟(سختي را بپذيري و اين حلقه 
  »بگير

. دانيم كه چنين كسي نيستاما مي«

شما بزرگترين و برترين هستيد و 

ترين و شايسته حكومت زيبنده شماست

شما بايد بر تخت بنشينيد . شما هستيد

را حفظ  ومتو تا به زمان فرشگرد حك ....
. تان و كشور باشدكنيد و شادي براي فره

بر تخت ...پس ما به پشتيباني و نام ايزدان
  .»سلطنت پدر و نياكانمان ايستاديم

  

  
شود اين است كه بايد توجه داشته باشيم گاه تاريخ ادبي بيان ميدر اينجا از ديدبراي فهم آنچه 

  .شده استدوران باستان ثبت و ضبط ميني در كسا هه وقايع تاريخي چگونه و از سوي چك
شفاهي  ،ادبي سنتهر گونه ، اند جوامعي كه سنت نوشتاري نداشته در وشن است كهبه خوبي ر

شاعرانِ اشعار  ،سنت ادبي حافظان. شده است حوادث سياسي نيز ميبوده است و اين موضوع شامل 
 توانستند مي ونيز باشند،  آوازخوان- شاعر توانستند خود مي نوازندگاناين  .اند بوده1نوازندگانشفاهي و 

گران خنيا» تنها نوازندگان«در يونان  .خود الزاماً چيزي نسرايندو  باشند نوازندهتنها  توانستند مي
اد در دست و اين توانايي را داشت كه با كار بر روي مو شاعر - در حالي كه نوازنده. گرد بودند دوره

خنياگر اما اساساً يك آواز يا يك سرودي كه در مجموعه . نويي بسرايد پرداختن بدان شعرهاي
  .كردبازخواني مياشعارش داشت، بدون تغيير 

تا گذراندند ميهايي طولاني و سخت  اي بودند كه آموزش حرفه نوازندگانيآنها در هر دو صورت 
  .بياموزندهاي سرايش را و شيوه دفرا گيرنشفاهي موجود را هاي  سنتبتوانند 
را مري اين شواهد . د خوبي در اختيار داريمهاشوماد تا ساساني  هدورو نوازندگان سرايندگان از 

نكات زير تنها به  ميان از آن. آوري كرده است جمع 1950 هدر دهخود  مهم هبويس در سه مقال
را  پهلوانان كرد و كارهاينيز مثل يونانيان گويد كه بربرها  مي 2آثنايسمادها،  هدربار :شود اشاره مي

                                                           
1- Performer 
2- Athenaeus  
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» انخوان آواز تريننامي« خنياگر نگارسِاكه  و نيز اين كردند؛مي ستايشايزدان را و گرفتند جشن مي
  1.است

فراهم شده  از سوي نويسندگان كلاسيك يونانيهخامنشي  هدورادبيات شفاهي  هدرباراطلاع 
؛ و كردندرا زمزمه مي» سرود خدايان«غالباً مغان د كه گوي به ما مي) 1,132(كه هرودوت  نچنا. است

 كارهاي خدايان« هبار در هاييافسانه ايراني پسران  گويد كه آموزگارانِ به ما مي) 15,3,18(استرابو 
نويسد كه  مي) 1,2,1(اش 2 نامه كوروشدر فون زنگ. كردندشان روايت ميدر آموزش» و مردان بزرگ

  .اند كرده ها تجليل مي داستانرا در سرودها و ) بزرگ(كوروش 
خواندند كه معني لغوي آن  ، مي»huniyāgar«پارتي را گوسان، فارسي ميانه بعدها، خنياگران 

و در  » gusan«به صورت در ارمني  ،پارتي هواژاين . است» سرايد شعر را به خوبي ميآنكه «
چون «توجه   جالب همانوي پارتي حاوي جمل متون. ه استباقي ماند »mgosani« گرجي به صورت

 hasēnagān šahrdārān ud kawān(كند   بيانپيشين را  شهريارانو  هاكي هنرِكه گوساني، 

hunar wifrāsād(  اين جمله گواه از دو دوره است، هم دورهبويس  مريبراي  ؛»ندهيچ نكو خود 
نوشته شده  اين دورهه متن در كچرا ساساني،  هو هم براي دور ارتي، چون متن به زبان پارتي استپ

  .)11: بويسه، همان(است
شاعران و  هاي اجرا و آموزشخصوص شيوهبه ساسانيان حجم بزرگي از اطلاعات  دورهاز 

 ... ايان حرفهگوي براي قصه«بر اساس سندي كه در دست است براي مثال، . وجود دارد نوازندگان
ه شود با اين ستواند مقاييجمله م، اين »به فرمان شاهد مگر نبخوانشعر تكراري بود كه  ممنوع
كردند كه پيش از اي نو روايت ميسرود يا قصه بايدشاعران و نوازندگان قديمي كه هميشه  ادعاي

   .اين كسي نشنيده باشد
كردند،  ميديگران اعلام شان را به و كارنامه  اعمالهنگامي كه شاهان يا ديگران لازم بود 

گويان  از قصه تابعي احتمالاً درباريگويان  اين قصه. كردند مي را خبر ايحرفهگويان  قصه شك بي
 سپسو  شدميدر مقابل شاه اجرا و  شدميشاه نوشته  كارنامهوقتي كه  .دادند را تشكيل مي ايحرفه

به شهرها و  كارنامه شاهترديد براي اعلام  بي درباريجارچيان ، آورددست ميه برا  موافقت شاه
او را از مردم  دهركاين كه   تلويحاً گفتهداريوش به شاهان بعد از خود نيز كه  ، چنانرفتندميروستاها 

  ).9-52بند : 4كتيبه بيستون ستون ( ن نكنند و آن را به آنها بگويندپنها

                                                           
1- Athenaeus. Xiv, ed. Leob, 6, pp. 417, 419; Boyce, "The Parthian gōsān", pp. 

19-20 
2- Cyropaedia 
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چهارم اي كه در مجلد  در مقاله .مشاهده كردهاي فارسي باستان  توان در كتيبه تأييد اين نظريه را مي
هاي هخامنشي با  هدر كتيب بسياريادبي  همانندعبارات به  1يديهود به چاپ رس - نارمطالعات اي

مشكل است در حقيقت، . شداشاره از سوي ديگر  باستان خاور نزديكادبيات و با  اوستا از يك سو
اوستا  - ادبي هپيكراين دو  يكه در يكي يا هر دو شودهاي فارسي باستان انتخاب  يبهاز كت متنيكه 

اين موضوع نشان براي من، حداقل، . نداشته باشدوجود  همانندعبارات  -و خاور نزديك باستان
  .ندر جريان يك سنت ادبي مشابه بوداين مولفان ددهد كه  مي

شرح مربوط به توانسته در روايت  نميجزئيات جديدي به اين معني نيست كه مسئله البته اين 
. دنا جزئيات به همين صورت وارد شدهبيستون نيز برخي از  هكه در كتيب چنان، وارد شود اعمال شاه

پيروي در خاور نزديك باستان  هاي سلطنتي ادبي نوشته هايساختا از آنه، مجموعدر  چند كه هر
اوستا ديده  روايتكه در كردند ميسنت ادبيات شفاهي ايراني خوبي هم از  هند، اما استفادكرد مي
  . شود مي

. شود بسيار ضعيف استخوانده مي» مدارك يا سند تاريخي« آنچه هيندر زمادبيات موجود ايراني 
 كارنامهتاريخي تنها متن  ، ظاهراً،ساسانيان پارتيان و ،هخامنشيان همزمانهاي  كتيبهعلاوه بر 

توان در ميكه آن چنان نيست، عينيجدي و  گزارش تاريخياين كتاب كوچك . است بابكان اردشير
هايي مثل پنهان مضمونسنت ادبيات شفاهي است، ته از كه برگرفديد هاي بسياري را  مضمونآن 

و از  شناخته شده استامري ك خاور نزدياسر كه در سر كردن يا رها كردن كودك خاندان سلطنتي،
يعني  اروپايي و هنداي  ادبيات اسطورهمركزيِ  مايهدروناين . است تر قهرمان اژدهاكش آن مهم

مرتبط  هاي آسماني محبوس شده آبآزادسازي اي  اسطوره مايهدرونبا  در اصل ،كش قهرمان اژدها
 .دشو ديده ميهاي پهلوي،  ادبيات ايراني، از اوستا تا كتاب تماميدر  هامايهدرون هر دوي اين. است

؛ كشد كرمان را، كه كرم نام دارد، مي شاهوقتي كه ساساني،  هسلسل ، موسس، اردشيراز اين رو
او در سنت كي اوزو و افراد پس از  با» پايان يافتن خشكسالي« مضموناين شود و  مي كش»اژدها«

  .خوردمتاخر پيوند مي
؟ سنتي بيان شده چيست ساختار قالبيهايي كه بر اساس واقعيت تاريخي در چنين روايت

در طول زندگي شان آنچه را كه اين دو در نياكانشان گويند كه  مي شايارخشو هنگامي كه داريوش 
هاي خاور سالنامه مندساختار قالب هاسدهاند، كه پژواكي است از ، انجام ندادهاندكردهيك سال 

نزديك باستان، صرفاً آيا نوعي رجزخواني به شيوه سنتي است و يا اينكه به واقع كارهايشان را بر 
، مجموعدر . انددبيات اندرزي يا ديني روايت كردههاي حماسي شفاهي، او روش بياني روايتاساس 

 كردندو ريختارهاي سنتي تدوين مي مضمونان حوادث مربوط به خود را بر اساس هنگامي كه شاه
ها برابر اسي تطبيق دهند و با شاهان حماسهحم رفتار قالبيشايد در تلاش بودند كه خودشان را با 

                                                           
1-  “ Avestan Quotations in Old Persian?” in S. Shaked and A. Netzer, eds., Irano-

Judaica IV, Jerusalem ,1999  pp. 1-64. 
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ها در كه براي اين شاهان باستاني حماسهاين هم احتمالي ديگر خواهد بود كه تصور كنيم . افتند
  .بودند» كتب تاريخ«واقع 

درحالي كه . ثير دوجانبه روبرو هستيمأاز تنادر با موقعيتي  درست باشد،اين نظر  به هر حال، اگر
خود نيز ، شاهان ادبيات شفاهي بود ساختارهاي قالبيبه شدت تحت تأثير شاهان  تاريخيِ گزارشات

ابداع نوعي توانست  چيزي كه مي، پس ردندك مي عملطابق با آن بودند و مادبيات تأثير اين تحت 
  1.شود ميبدل  واقعي تاريخيحوادث ادبي باشد به 

شيوه اصرار دارد كه كه نرسه جايي ديد،  پايكولي هوان در كتيببت شايد را  فرآيند اي از ايننمونه
اجرا ) اردشيرخواه شاپور برادر اردشير يا شاپور اول پسر ( انتخاب شاه جديد كه در خصوص شاپور

شود گذشته تاريخي خود متصل ميبا او نه تنها  بدين روش، 2.در مورد او هم اجرا شود دشده باي
  .شودلطنتي در يك سنت كلي جاي داده مينين در سنت حماسي سبلكه همچ

شود، آن ارث حقيقي برافكنده ميوكه از سوي غاصب  مايهبنكه  شودبايد توجه  درنهايت
داريوش  از سوي گئوماد مغ كشتنبا  پايكولي هروس و نرسه در كتيبكه روايت وهنام پسر تت چنان

 3بيكرمان كهدارد  باستان خاور نزديك درهاي مشابه با سنت روايت مايه،بناما اين . دارد مشابهت
  .ره كرده استاها پيش بدان اش هم مدت
هم  با ارائه طرحي بسيار مجمل اين كه چگونه كارنامه سلطنتي شاهان و سنت شفاهي برحال 

زير گيري روايت حماسي منتقل شود نتيجه تواند به درونو چگونه اين كارنامه مي دارندتاثير متقابل 
  :شودارائه مي
هايشان را در شود؛ اينان روايتنوشته مي يانوار -وسيله نويسندهه كارنامه شاهان ب :اول مرحله

  .كردندريختند و بيان مياهي، حماسي، اندرزي و ديني ميهاي باستاني ادبيات شفقالب  سنت
وسيله جارچيان درباري يا گويندگان كارنامه شاهان، كه پيش از اين ه كارنامه شاهان ب :دوم مرحله

  .كردندگرفته بود، به مردم منتقل ميشكل در قالب سنتي 
اي باز حرفههاي و نيمگويان حرفهوسيله قصهه گزارش جارچيان درباري سپس ب :سوم مرحله

و سرايي هايي بازچارچوب معيار چنين روايتشد و روايت كارنامه شاهان مجدداً در درون پرداخته مي
  .شدميپرداخت دوباره 

هرودوت، كتزياس و ديگران تا ان، از نخستين نويسندگان يوناني مثل نويسندگان تاريخ اير
آنها اين، اعتبار  بنابر. هاي شفاهي بهره برده باشند سنتاز همين  دباياسلامي،  هنويسندگان دور

اند؛ به اين معني كه  آورده به دستشان را  اطلاعات از چه كسي و به اين است كه چه زماني وابسته

                                                           
تا نبوت «در يك بافت متفاوت، گزارشات عهد جديد است كه چگونه مسيح كارهاي خاصي را انجام مي داد . قس -1

  . Matthew 26:56براي مثال . »برآورده شود
2- Humbach and Skjaervo III/I, pp 58-61 
3- E. J. Bickerman 
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-، كسب اطلاع ميمرسوم بودهچنان كه  حافظان اسناد رسمي،، از انتقال هزنجيرابتدا يا انتهاي در 
 اطلاعات خنياگراننگاران از  تاريخدانيم كه  مي ايحرفهاي و نيمهپردازان حرفه قصهاز  كردند و يا

از  ارامنه هبار دررا  شاو اطلاعاتكه نويسد  مي ارمني، مورخموسي خورني، ، كه چنان. جستند بهره مي
كه در هاي حماسي سلطنتي  و عرب از سنت ايراني مورخانو  1،چنين منابعي به دست آورده است

ستفاده بسيار ا، 2ندكرد اشاره مي نامه خدايبه آنها  ، كه با نامو غير ديني ايرانيان بود ادبيات ديني
   .ندابرده

هرودوت و  گزارشهاي ميان  تفاوتل، در خصوص دوره هخامنشي، بر اين نظرم كه، به مث
در كه آن پيشنهاد من، بدون . دهدرا نشان ميشان  در منابع  به سادگي اين نوع تفاوتكتزياس 

، در است را استفاده كرده» تر رسمي«هاي  نسخههرودوت احتمالاً ، اين است كه يات وارد شومئجز
در برخي كتزياس  روايتكه  اين. استگرفته  ايحرفهان نيمهگوي قصهمنابعش را از كه كتزياس  حالي

از آنجايي ديد كه او برخي توان  مي ي داستان به شدت متاثر از روايات ديني استها قسمت
 نداتساسفرو،  از اين .هاي سنت حماسي اوستايي را در تاريخ هخامنشي داخل كرده استشخصيت

 هتحريف شد رسد روايت ميد، به نظر كن تر كوروش را بازي مي پسر كوچك نقش پنج سال كهمغ 
مورخان  هاي پهلوي، بر اساس كتاب. است تاسپويش كياوستايي پسر   (spǝntō.dāta)اسپنتوداته

 ،گونه  به همين. بودهم جد داريوش  ويشتاسب و هم پدربزرگ وپسر اسفنديار و فردوسي،  مسلمان
داشته  3ديگر به نام پيسوثنس پسري، پسر داريوشگفته شده كه هيستاسپس در منابع ديگر، 

 اين نام قابل قياس با نامكه  )Thucydides, 1.115; Ctesias, Persica 52. قس(است
ها به دنبال  فهرست نامپس از نام در  103كه در يشت سيزدهم بند است  -Pišišiiaoϑnaاوستايي 

spǝntō.dāta-  4.استآمده  
. شود ادبيات مردمان بسياري ديده ميهاي تاريخي در  هاي حماسي با روايت قصهِ  اين گونه تلفيق
اسطوره و اشاره كرد، كه در كتاب اولش از  5ليوي هروم نوشتتوان به تاريخ  خارج از ايران مي

. روشني تشخيص داد توان در آن به  را نميحقايق تاريخي برد، چنان كه  ها بسيار بهره مي افسانه
همان كند كه  شخصيتي به نام آتل را وارد مي، كه اسكانديناويايي كهن هحماسمجموعه  همچنين
بر اساس چارچوب سنتي توصيف  7وورونسجنگ كه در آن  6سرود رولاندو نيز است؛  هاهونآتيلاي 

                                                           
1-Thomson, p. 96 

2
 Davidson, pp 42-53براي مسئله فرض وجود يك كتاب منفرد و واقعي نك  -

3- Pissouthnes 
4- نك   Boyce, History of Zoroastrianism II, p. 41  
5- Livy  
6- Song of Roland 
7- Roncevaux 
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كه ارتي و بلخي را در فصلي پشاهان  نبرد هند و اروپايي پرداخته شده است و نيز مهابارته هندي كه
 .خصوص اصل و تبار است، درهم مي آميزددر 
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